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چکيده
ــي ارتباط بين  در اين مقاله، ضمن بررس
ــامد واژه هاى باقاعده  صرف و واژگان، بس
و بى قاعده را مورد مطالعه قرار مى دهيم 
ــه ى رابطه ى بين  ــت، به مطالع و در نهاي

زايايى و كاربردشناسى مى پردازيم.

کليد واژه ها:
صرف، بسامد، زايايى، كاربردشناسى، واژگان.

صرف و واژگان
ــده ى  ــاس نظريه ى پذيرفته ش بر اس
آرنف، صرف زبان، بخشى از دستور زبان 
ــت و با موضوعات ساختارى ارتباط  اس
ــاختار درونى  ــرف با س ــه ص دارد. البت
ــروكار  كلمات بالقوه مركب زبان نيز س
ــن كلمات ممكن  ــد كه اي دارد؛ هرچن
ــد. در  ــت به وجود نياين ــت هيچ وق اس
تعريف واژگان زبان آورده اند: فهرستى 
از كلمات موجود در آن زبان را گويند؛ 
يعنى، مواردى كه سخنوران بايد آن ها 
ــانه هايى قراردادى و  را بدانند. چون نش
ــدنى  ــى موارد، پيش بينى ناش در برخ
هستند. واژگان واحدهاى بزرگى چون 
ــات، و واحدهاى كوچك ترى  اصطلاح
چون وندها را شامل مى شوند. در نگاه 
ــت واژگان و صرف  نخست، ممكن اس
ارتباط زيادى با هم نداشته باشند؛ چون 
صرف در واقع با كلمات بالقوه، و واژگان 
با كلمات بالفعل سروكار دارند ولى اين 

ــيار به هم  دو نظام به دو دليل زير بس
مرتبط اند.

ــد در زبان  ــر دو يك نقش واح 1. ه
ــروكار  ــد. در واقع هر دو با واژه س دارن
دارند و همين مسئله باعث شده است 
كه زبان شناسانى چون پنس، صرف را 

درون واژگان فرض كنند.
ــزوم  مل و  واژگان لازم  و  ــرف  2. ص
ــى كه صرف،  ــد؛ به اين معن يك ديگرن
ــا را از واژگان مى گيرد و از آن ها  واژه ه

كلمه مى سازد.

صرف در مقابل واژگان
ــب يك ديگرند  ــرف و واژگان رقي ص
ــى در زبان ايفا  ــر نقش مهم ــن ام و اي
ــى از اين ديدگاه درباره ى  مى كند. وقت
واژگان صحبت مى كنيم، منظور واژگان 
ــن واژگان،  ــت. اي ــخص اس ــى ش ذهن
ــت كه  ــتى از كلمات نامنظم اس فهرس
ــود دارد. پس  ــوران وج در ذهن گويش
ــت، تفاوت بين كلمات بالقوه  در حقيق
و بالفعل براساس واژگان فردى تعريف 
ــى چون «عژم،  ــود؛ مثلاً واژه هاي مى ش
ــت،...» را در نظر بگيريد.  غرنگ، فاويس
ــتند كه در بيش تر  اين ها كلماتى هس
ــى ديده  فرهنگ هاى معتبر زبان فارس
ــت در واژگان  ــوند اما ممكن اس مى ش
فردى اشخاصى موجود نباشند. كلمات 
ــخاص بالقوه اند  ــراى اين اش ــور ب مذك
ــناس  ــت براى يك كارش اما ممكن اس

ــزء واژگان  ــند و ج ادبيات بالفعل باش
ــوند. سؤالى كه  ــوب ش فردى او محس
ــت  ــود، اين اس در اين جا مطرح مى ش
ــوند.  ــات ذخيره مى ش ــدام كلم كه ك
ــاده ترين حالت، كلمه اى ذخيره  در س
ــد كه فقط داراى يك تك واژ  خواهد ش
ــخنورى كلماتى  ــد؛ مثلاً وقتى س باش
ــف، زيزى گولو،  ــون «چى توز، چى پ چ
خفن، صفر كيلومتر و... را براى اولين بار 
ــنود يا مى خواند، بايد آن ها را در  مى ش
ــد  حافظه ى خود وارد كند تا قادر باش
ــان ببرد. در اين صورت،  دوباره به كارش
اين كلمات و كلمات مشابه در واژگان 

ذهنى شنونده وارد مي شوند.
ــود كه  ــاهده مى ش گاهى اوقات مش
ــك واژه برايمان  ــه ى مؤلفه هاى ي هم
ــت ولى مفهوم اصلى واژه از آن  آشناس
مؤلفه ها استنتاج نمى شود. در اين مورد 
ــخنور بايد مفهوم اين واژه را به  نيز  س

واژگان خود واردكند؛ مثال:
واژه هايى مانند «يخ شكن، قندشكن»، 
ــم. وقتى با كلمه ى  را در نظر مى گيري
ــكن» مواجه مى شويم، ممكن  «كمرش
ــكن  ــت به قياس با واژه هاى «يخ ش اس
ــكن» آن را وسيله و ابزار تلقى  و قندش
ــك دان،  مانند: «نم ــى  ــم. كلمات كني
ــل دان» را در نظر مى گيريم؛ وقتى  فلف
با واژه ى «شيمى دان» مواجه مى شويم، 
ممكن است به قياس با واژه هاى مذكور، 
ــى كنيم. در  ــزار تلق ــيله و اب آن را وس

ژيلا محمدى
دبدبيريرير ا اددبدبياياتت 
ددبيبيرسرستاتان ن هاهاهاىى ى 
اساسلاملاملام ش شهرهر

ككارارشنشناساس ز زبابانن ن و و 
اادبدب ف فارارسىسى



واژگان و صرف 
در تعامل اند تا 
مطمئن شوند 
كه فقط يكى 

از صورت هاى 
توليد شده 

ستفاده  ا
مى شود. 

سؤالى كه در 
اين جا مطرح 
مى شود، اين 

است كه اين كار 
چگونه صورت 

مى گيرد.
پاسخ اين سؤال 

در اين نكته 
نهفته است كه 

زبان ها از ايجاد 
كلمات هم معنا 

جلوگيرى 
مى كنند. در 

بيش تر موارد، 
گوينده كلمه اى 

را از واژگان 
خود انتخاب و 
از آن استفاده 

مى كند و 
مى كوشد 

كلمه ى جديدى 
با همان معنا 

توليد نكند. 
به اين پديده 
كه آرنف در 
سال 1976 

مطرح كرده 
است، انسداد 

يا بلوكه كردن 
 (blocking)

مى گويند
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مواردى مانند:
چشم سفيد (آدم قدرنشناس)

آب مرواريد (نام يك نوع بيمارى)
ــى كه  ــه  معناى كس ــوز پراندن (ب في

اعصابش به هم ريخته است)
ــى كه  آمپرش بالا زده (به معناى كس

اعصابش به هم ريخته است)
ــتن (آدمى كه  ــوب لاى چرخ گذاش چ

كارها را خراب مى كند)
وطن فروش (آدم خائن)

شيشه شور (نام يك گل است)
مفهوم كلمات بايد وارد واژگان شود؛ 
چرا كه همگى اين مفاهيم، پيش بينى 
ناشدنى هستند. پس خلاصه ى مطلب 
ــه اى غيرقابل  ــه اگر كلم ــت ك اين اس
ــد، بايد در واژگان ثبت  پيش بينى باش
و ضبط گردد. در مقابل، كلماتى وجود 
دارند كه نيازى نيست وارد واژگان افراد 
ــى به خودى  ــوند؛ چون بخش صرف ش
ــت. در  ــه پردازش آن هاس خود قادر ب
ــنيده  واقع، اين گونه كلمات گفته و ش

مى شوند اما ذخيره نمى شوند، مانند:
ــك  «آب دوغ خيار، مدادتراش، كش
ــيما، كت  ــيرموز، صدا و س بادنجان، ش
ــت، گل و گياه، سروته،  دامن، آب گوش
ــتند  ــر و رو،...» اين ها كلماتى هس زي
ــوان از اجزاى  ــان را مى ت كه مفهومش
ــازنده ى آن ها حدس زد و نيازى به  س

ذخيره كردن آن ها نيست.
واژگان و صرف در تعامل اند تا مطمئن 
شوند كه فقط يكى از صورت هاى توليد 
ــؤالى كه در  ــده استفاده مى شود. س ش
اين جا مطرح مى شود، اين است كه اين 

كار چگونه صورت مى گيرد.
ــؤال در اين نكته نهفته  پاسخ اين س
است كه زبان ها از ايجاد كلمات هم معنا 
ــد. در بيش تر موارد،  جلوگيرى مى كنن
ــود  ــه اى را از واژگان خ ــده كلم گوين
ــد و  ــتفاده مى كن ــاب و از آن اس انتخ
مى كوشد كلمه ى جديدى با همان معنا 
ــد. به اين پديده كه آرنف در  توليد نكن
سال 1976 مطرح كرده است، انسداد 

يا بلوكه كردن (blocking) مى گويند.

انسداد در واقع، عدم وقوع يك صورت 
ــود صورت ديگر با  در زبان به خاطر وج
همان معنا در زبان است؛ مثلاً وقتى در 
واژگان شخصى كلماتى مانند «خنده» و 
«گريه» وجود دارد، اصل نام برده مانع از 
آن مى شود كه كلماتى هم چون «خندش 
ــوند يا وقتى در  ــاخته ش و گريش» س
واژگان شخصى كلماتى چون پرستش، 
گويش، ديرش، وجود دارند، اصل نام برده 
مانع ساخته شدن كلماتى چون «پرسته، 
گويه، ديره» مى شود؛ بنابر نظر آنشن و 
ــف (1988) و دينر (1988)، به طور  آرن
كلى صورت بى قاعده ى پربسامد، صورت 
باقاعده ى متناظر را بلوكه مى كند. اين 
مسئله را در زبان فارسى مى بينيم. براى 
ــع بى قاعده ى  ــه، صورت هاى جم نمون
ــوم، اديان،  ــدارس، رس ــى مانند م عرب
ــنن، نتايج،  محافل، مجالس، موانع، س
علائم، شواهد، اهداف، مباحث، مفاهيم، 
ــزارع و مكاتب به  ــاجد، مصاديق، م مس
مراتب بيش تر از صورت جمع بى قاعده ى 
آن ها يعنى: مدرسه ها، رسم ها، دين ها، 
ــنت ها،  محفل ها، مجلس ها، مانع ها، س
ــاهدها، هدف ها،  نتيجه ها، علامت ها، ش
مبحث ها، مفهوم ها، مسجدها، مصداق ها، 
مزرعه ها و مكتب ها كاربرد دارند. پس به 
علت كاربرد زياد صورت هاى جمع عربى، 
ــى  كاربرد صورت جمع با قاعده ى فارس

كم تر شده است.

زايايى صرفى
ــتارى است كه  در واقع، زايايى پيوس
ــتفاده از كلمات بالقوه را پيش بينى  اس
ــتار،  ــد. در يك طرف اين پيوس مى كن
ــاى كاملاً نازايا وجود دارند كه در  ونده
ــات جديد مورد  ــاخت كلم واقع در س
ــتفاده قرار نمى گيرند؛ مانند Th در  اس
انگليسى در كلماتى چون grow  th يا 
 (em) ِدر زبان فارسى وندهايى چون ام
و ديـ (di) در امسال، امشب، ديروز و... 
ــتار، وندهاى  ــر پيوس ــرف ديگ در ط
ــد؛ مانند وندهاى  ــا قرار دارن كاملاً زاي
ــى  تصرفى ing، ed و s در زبان انگليس

يا وندهاى اشتقاقى مانند «ى» اسم ساز 
ــاز در زبان فارسى كه كاملاً  و صفت س
زايا هستند و در كلماتى مانند: جوانى، 
ــمى،  ــى، ذهنى، ادبى، جس بدى، خوب
آهنى، صدى، بدلى و... ديده مى شوند. 
برخى از زبان شناسان با مسئله ى زايايى 
ــئله ى مطلق  صرفى هم چون يك مس
ــى، الگويى را  ــد؛ يعن ــورد مى كنن برخ
عرضه مى كنند كه يا زايا يا غير زاياست 
ــوارد بينابينى را مطالعه نمى كنند.  و م
در حالى كه مداركى دال بر وجود موارد 

بينابينى يافت مى شود.
در زبان فارسى ميزان زايايى وندهاى 
ــت.  ــا يك ديگر متفاوت اس ــف ب مختل
ــوند افزايى  براى مثال، در اين زبان پس
ــى از زايايى  ــوند افزاي ــبت به پيش نس
ــت و گواه آن  ــرى برخوردار اس بيش ت
ــوندها در مقايسه  نيز تعداد بيش تر پس

با پيشوندهاست. براى نمونه:

پسوندها
ــار، ديدار، مردار،  ــدار، گفت ار (âr): خري

ساختار، دستار، زنگار
ــه، آفريده، چكيده، ديده،  هِ (e): آموخت

دسته، ريشه، دمنه، باله، كينه
گَر (gar): رفتگر، كارگر، زرگر، آهنگر

گار (gâr): پروردگار، كردگار، خواستگار
ماده (mân): ساختمان، گفتمان

ــالى زار، نمك زار، شن زار،  زار (Zâr): ش
علف زار، بوته زار

يار (Yâr): داديار، استاديار، دانشيار، بهيار
وار (Vâr): خانوار

واده (Vâde): خانواده
ـ وُل (ul): چنگول
ـ وُله (ule): زنگوله

ــوگاه،  ــگاه، اردوگاه، گل گاه (gâh): پاس
كمين گاه، آرام گاه، مخفى گاه

كَده (Kade): دهكده، بتكده، زبانكده
وَند (Vand): خداوند، شهروند

وا (Vâ): نانوا
بدُ (bod): سپهبد، ارتشبد

مَند (mand): كارمند
َـ ك (ak): سرخك، زردك، پهنك



مسئله ى مهم در 
خصوص زايايى 
اين است كه 
زايايى پديده اى 
است كه كاملاً 
تحت تأثير زمان 
واقع مى شود 
و ممكن است 
فرايندى كه 
امروزه زايايى 
كمى دارد يا 
زايايى خود را 
از دست داده، 
در گذشته زايا 
بوده است. پس، 
مى توان نتيجه 
گرفت كه زايايى 
به لحاظ در 
زمانى، پديده اى 
نسبى است
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الَ (âl): گودال
ـِ س (eš): نرمش، پيدايش، سوزش
ـِ ي (i): خوبى، بدى، گرمى، سردى

ـ ينه (ine): سبزينه، زرينه
ـِ يت (iyyat): محبوبيت، قابليت

ـِ يه (iyye): زلاليه
نا (nâ): تنگنا

ُـ و (u): گردو، ابرو، گيسو
ـ اله (âle): تفاله، كشاله

چي (či): تلفن چى، آبدارچى
ديس (dis): ناوديس، طاقديس

پيشوندها 
امِـ ـ (em): امشب، امسال، امروز

ديـ ـ (di): ديروز، ديشب
همـ ـ (ham): همسايه، هم وطن
پاد (pâd): پاتك، پادتن، پادزهر

دُشـ (doš يا dož): دشمن، دشنام

ــى متفاوتى  ــات زاياي ــا از درج ونده
ــان  ازمي ــال،  ــراى مث ب ــد؛  برخوردارن
پيشوندها همـ (ham) بيش ترين ميزان 
ــوندهايى چون امـ  زايايى را دارد و پيش
ـــ (di) زايايى خود را كاملاً  (em) و دي
ــاختمان  ــت داده اند و تنها در س از دس

واژه هاى معدودى به كارمى روند.
ــب، امروز، ديروز  ــال، امش مانند: امس
ـــ (doz/dos) نيز از  ــوند دُش و نيز پيش

زايايى بسيار كمى دارند.

در ميان پسوندها
ـِ ي (i) اشِـ (eš) و گاه (gâh) بيش ترين 
ميزان زايايى را دارند و پسوندهايى چون 
ــى  واده (Vân) و وا (Vâ) و ار (âr) زاياي
ــت داده اند و فقط  ــود را كاملاً از دس خ
در ساختمان واژه هاى معدودى كاربرد 
دارند. مثلاً وا (Vâ) فقط در خانوار و وان 
(Vân) در سروان، ملوان و پسوند كده 

(Kade) نيز زايايى بسيار كمى دارند.
به اين ترتيب، مشاهده مى شود كه در 

مورد زايايى شاهد يك پيوستار هستيم 
كه در يك انتهاى آن وندهاى كاملاً زايا 
ــاى ديگر، وندهاى كاملاً نازايا  و در انته
و در بين پيوستار، موارد بينابينى قرار 

مى گيرند.
ــت كه گاهى ميزان  لازم به گفتن اس
ــوند واحد نيز بر حسب  زايايى يك پس
نوع پايه متفاوت است؛ مثلاً پسوند كار 
(kâr)، كه به پايه ى مشتق اسمى افزون 
مى شود، تنها در اسم «ورزش كار» ديده 
ــود اما به همراه پايه ى بسيط از  مى ش
ــت و  ــرى برخوردار اس ــى بيش ت زاياي
ــامى اى چون طلاكار، پرچ كار و  در اس

برق كار ديده مى شود.
مسئله ى مهم در خصوص زايايى اين 
است كه زايايى پديده اى است كه كاملاً 
تحت تأثير زمان واقع مى شود و ممكن 
ــت فرايندى كه امروزه زايايى كمى  اس
دارد يا زايايى خود را از دست داده، در 
ــت. پس، مى توان  گذشته زايا بوده اس
ــى به لحاظ در  ــه گرفت كه زاياي نتيج

زمانى، پديده اى نسبى است.
با كمى دقت در فرايندهاى زاياتر، به 
ــن نكته پى مى بريم كه هرچه وندى  اي
ــد، تنوع  ــته باش زايايى بيش ترى داش
محصولات حاصل از آن به لحاظ نقشى 

و معنايى نيز بيش تر خواهد بود.
ِ ي (i)» كه كاملاً  ــورد «ـ ــلاً در م مث
زاياست، انواع اسم ها مانند خوبى، بدى، 
ــى،  پولكى، گوش ــلاكارى، خراكى،  ط
دهنى، عروسى، عدسى و... را مى بينيم؛ 
ــورد وار (Vâr) فقط  ــه در م در حالى ك
ــورد وندهايى  ــوار را داريم يا در م خان
ــوزناك، غم ناك،  چون ناك (nâk) «س
ــاك نداريم» و  ــاك ولي درخت ن دردن
آلود (مه آلود، خاك آلود و غبارآلود) كه 
فقط به برخي اسم ها مي چسبند. اين ها 
زايايى كم ترى دارند و تنوع نيز در اين 

موارد به مراتب كم تر است.
در مقاله به پديده ى انسداد اشاره شده 

ــت كه فكر مى كنم در زبان فارسى،  اس
ــه اى از اين  ــدن را بتوان نمون ــلِ ش فع

پديده بيان كرد.
ــدگى در  ــتورى ش ــه اى از دس نمون
ــى را مى توان در تحول فعل  زبان فارس
ــك فعل حركتى  ــدن» به عنوان ي «ش
لازم در زبان فارسى ميانه ارائه كرد كه 
برابر امروزى آن به صورت فعل حركتى 
«رفتن» قابل تغيير است. نمونه هايى از 
زبان فارسى نوين كه در آن ها «شدن» 
هنوز در نقش پيشين خود، يعنى يك 

فعل حركتى لازم، به كار رفته است:
او به كرمان شد  او به كرمان رفت.
ــى معاصر نيز ردپاى چنين  در فارس
ــدن» در تركيب  ــى از فعل «ش معناي
ــت؛ مثلاً  ــد» باقى مانده اس «آمد و ش
ــت، درمان و  در جمله ى: وزارت بهداش
ــكى از هم شهريانى كه به  آموزش پزش
ــد و همين طور  ــه ى قلبى دچارن عارض
ــت تا به علت  ــال مند خواس از افراد س
آلودگى هوا از آمد و شد در سطح شهر 

خوددارى كنند.
ــال حاضر،  ــد كه در ح به نظر مى رس
ــل حركتى، با  ــوم فع ــدن» با مفه «ش
ــن»، كه به طور كامل  وجود فعل «رفت
ــبكه ى زبان ايفاى نقش مى كند  در ش
ــازد،  ــاز اهل زبان را برآورده مى س و ني
ــدگان معاصر معنازدايى  براى فراگيرن
شده است و به لحاظ واژگانى به زودى 
ــارت ديگر، با  ــد. به عب عقيم خواهد ش
ــش واژگانى فعل «رفتن» در واقع  پوش
نوعى انسداد در نظام زبان اجازه ى بروز 
ــان مفهوم را  ــك واژه ى ديگر در هم ي

غيرممكن مى سازد.
ــى نيز پديده ى واژگان  در زبان فارس
ــدگى  ــود دارد. واژگان ش ــدگى وج ش
ــاختمان،  هنگامى روى مى دهد كه س
ــه صورت  ــك واژه ب ــا تلفظ ي ــا ي معن
ــتفاده از قواعد زاياى  ــى و با اس هم زمان
ــفاف و قابل تشخيص نباشد يا  زبان ش



در زبان فارسى 
نيز پديده ى 

واژگان شدگى 
وجود دارد. 

واژگان شدگى 
هنگامى روى 

مى دهد كه 
ساختمان، معنا 

يا تلفظ يك 
واژه به صورت 

هم زمانى و 
با استفاده از 
قواعد زاياى 

زبان شفاف و 
قابل تشخيص 

نباشد يا 
قاعده اى كه به 
توليد يك واژه 

منجر شده 
است، امروزه 
در زبان مورد 
نظر كاربردى 
نداشته باشد
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ــد يك واژه منجر  ــده اى كه به تولي قاع
ــت، امروزه در زبان مورد نظر  ــده اس ش

كاربردى نداشته باشد.
ــوندهاى لاخ (lâx) و  براى نمونه، پس
وار (Vâr) كاملاً نازايا هستند و كلمات، 
سنگلاخ و خانوار واژگانى شده اند. پس، 
اگر فرايندى زايا نباشد، واژه هاى حاصل 

از آن واژگانى شده اند.
ــى گروهى از اسم هاى  در زبان فارس
ــد افزايى به لحاظ معنايى  حاصل از ون
ــتند؛ براى نمونه،  قابل پيش بينى هس
ــم هاى حاصل از پسوند  مى توان به اس
ــاره كرد:  ــاز كده (KADE) اش مكان س
ــده، زبانكده و  ــده، دهك ــده، ميك بتك
آتشكده كه همواره به مكان انجام دادن 

يك كار يا مكان خاصى اشاره دارند.
ــامى وجود دارند  ــى ديگر از اس گروه
ــى ندارند و در  كه تركيب پذيرى معناي
نتيجه، معنايشان قابل پيش بينى نيست. 
براى نمونه مى توان به اسم هاى حاصل 
ــاره  ــاز بار (bâr) اش ــوند مكان س از پس
ــم ها  كرد: رودبار، جويبار. معناى اين اس
مشخص است ولى در كلمه ى رگبار، بار 
(bâr) به معناى مكان به كار نرفته است.

پس، مى توان اين گونه نتيجه گرفت 
ــد، معناى  كه هر قدر وندى زاياتر باش
واژه هاى حاصل از آن قابل پيش بينى تر 
ــوان گفت كه معناى  خواهد بود. مى ت
ِ ش  ــوندهاى زاياى ـ ــى كه پس واژه هاي
ــا به كار رفته  (eš) و دان (dân) در آن ه

است، مانند:
ــش، ديرش،  ــش، كفش، پيداي ـ نرم
ــك دان، فلفل دان) از  دمش، رهش، نم
ــى برخوردارند  قابليت پيش بينى بالاي
ــه در آن ها از  ــوض، واژه هايى ك و در ع
ــد ال (āl) و بار  ــاى كم تر زايا مانن ونده
(bār) (گودال، جويبار، رگبار) استفاده 
ــت، به لحاظ معنايى به ميزان  شده اس

كمى قابل پيش بينى هستند.
ــاد آرنف، اگر وندى به پايه اى  به اعتق

اضافه شود و واژه اى بسازد كه معناى آن 
را بتوان براساس معناى پايه پيش بينى 
كرد، وند مورد نظر از پيوستگى معنايى 
ــوند  ــت؛ براى نمونه: پس برخوردار اس
ــى،  ــاز گَر (gar) در زبان فارس اسم س
ــود و معنايى  به هر پايه اى اضافه مى ش
شفاف و قابل پيش بينى به آن مى دهد؛ 
ــر، كوزه گر، رفتگر، آهنگر،  مانند: كارگ

آرايش گر، به معناى كسى كه... .
ــان دو  ــان از مي ــد زب ــر مى رس به نظ
ــابهى دارند،  وندى كه معنا و نقش مش
ــتگى  وندى را بر مى گزيند كه از پيوس
معنايى بيش ترى برخوردار است. زبان 
َ نده (ande) و  ــى از ميان دو وند ـ فارس
ار (âr) كه هر دو اسم عامل مى سازند، 
ــده (ande) را انتخاب مى كند؛  َـ ن وندِ 
چون پيوستگى معنايى بيش ترى دارد 
ــاس  ــاى آن واژه را مى توان براس و معن

معناى پايه پيش بينى كرد.

كاربرد شناسى و زايايى
برخى محققان معتقدند كه مطالعه ى 
زايايى فقط معطوف به كلماتى است كه 
غير هدف مند و ناخواسته و زايا به وجود 
ــئله باعث مى شود كه  مى آيند. اين مس
درباره ي كلماتى كه هدف مند و غيرزايا 
ــوند (مانند نزاجا، نهاجا،  ساخته مى ش

سيبا)، مطالعه ي زايايي صورت نگيرد.
وقتى مجموعه ى اين كلمات هدف مند 
ــر هدف مند  ــا مجموعه ى كلمات غي ب
ــوند، ملاحظه مى كنيم  مقايسه مى ش
ــات غيرزايا و هدف مند  كه معنى كلم
چندان قابل پيش بينى نيست؛ چرا كه 
كل مجموعه از لحاظ معنايى پيوستگى 

و انسجام ندارد.
ــد «ى  ــى دو ون ــان فارس ــر در زب اگ
ــا هم  ــاز» را ب ــاز» و «ار اسم س اسم س
ــم كه كلمات  ــه كنيم، مى بيني مقايس
ــاز از لحاظ معنايى  داراى «ى» اسم س
بيش تر قابل پيش بينى هستند تا اسامى 

داراى پسوند «ار» مانند: شنيدار، مردار، 
ــبت به  گرفتار... معنى اين كلمات نس
اسامى داراى «ى» كم تر قابل پيش بينى 

است.
هورن(1984)، استفاده از وندهايى را 
كه زايايى كم ترى دارند، تعامل بين دو 
 (Grice) اصل كاربرد شناختى گرايس
مى داند. اين رابطه باعث مى شود گوينده 
از صورت هايى كه زايايى كم ترى دارند، 
استفاده نكند؛ چون صورت هاى زاياتر، 
بيش تر در دست رس اند اما اصل كميت 
ــت و گوينده را به  با رابطه در تعامل اس
ــتفاده از وندهاى زايا وا مى دارد. در  اس
ــده توجهى خاص به  اين حالت، گوين

جنبه هايى از كلمه ايجاد مي كند.

نتيجه
ــه ى واژه هاى  در اين مقاله به مطالع
ــود در واژگان پرداختيم. كلمات  موج
ــى در واژگان ثبت  ــر قابل پيش بين غي
ــه صرف، قادر  ــدند و واژه هايى ك مى ش
به پردازش آن ها بود، توسط اين بخش 
ساخته مى شد و نيازى به ثبت آن ها در 

واژگان نبود.
وندها را روى پيوستارى نشان داديم 
كه اين پيوستار بنا به دلايل ارائه شده 
ــدارد. در پايان نيز  ــق ن ــى مطل مفهوم
ــتفاده از وندهاى كم زايا در دو اصل  اس
كاربرد شناختى گرايش مورد مطالعه و 

بررسى قرار گرفت.
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